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 بيني نشده در فقه اماميه و حقوق ايران  مبناي قابل پذيرش در خصوص تئوري حادثه پيش

 1بابك محمدرضاپور

  

  :چكيده

مباني مختلفي اما . هاي حقوقي مورد پذيرش قرار گرفته است بيني نشده در اكثر نظامتئوري حادثه پيش

الخصوص  تباني فقهي كه با توجه به فقه غني اسلامي علي. بيني نشده مطرح شده استبراي تئوري حادثه پيش

تواند باشد، البته مبناي توجيهي با  فقه اماميه مطرح گرديده قالب موجهي براي توجيه نظريه در حقوق ايران مي

گونه  مواجه گرديده، ابتناي بحث بر تئوري حسن نيت همان استفاده از اراده مشترك و شرط ضمني با اشكالاتي

تواند در حقوق ايران  اي كشورهاي اروپايي خصوصاً فرانسه بر آن تأكيد شده است نيز نمي كه در حقوق پاره

. دانان و دكترين همان كشورها نيز مورد انتقاد واقع شده است كارگشا باشد وانگهي تئوري موصوف توسط حقوق

توانند به  اعده لاضرر و لاحرج، با تحليلي كه از مفهوم، كاركرد و قلمرو هر يك از آنها ارائه گرديد مياما دو ق

بيني در اين مقاله مباني تئوري حادثه پيش. نوبه خود در جهت مبناي توجيهي مورد تمسك دادرس قرار گيرند

  .نشده در حقوق ايران و فقه اماميه مورد بررسي قرار خواهد گرفت

  .حادثه غيرقابل پيش بيني، حسن نيت، شرط ضمني، لاضرر :يد واژهكل

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .استاديار دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات استان آذربايجانغربي، گروه حقوق، اروميه، ايران. 1
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  :مقدمه

در اين مقاله سعي بر اين است كه با توجه به نظريات موجود و مباحث قابل طرح در خصوص مبناي تئوري حادثه 

چه آنچه مسلم است تباني فقهي . هاي سنتي و مدرن موجود ارائه گردد بيني نشده، نظريه مبنايي قابل پذيرش با توجه به قالب پيش

تواند  قه اماميه مطرح گرديده قالب موجهي براي توجيه نظريه در حقوق ايران ميالخصوص ف كه با توجه به فقه غني اسلامي علي

بيني نشده هر كدام با ديدگاه  از طرف ديگر با توجه به اينكه بزرگان فقه و حقوق در راستاي توجيه بحث تئوري حادثه پيش. باشد

اند نگارنده را بر آن داشت كه با بررسي ابعاد و در عين  هو در راستاي توجيه، مبناي خاصي نظريه را مورد تجزيه و تحليل قرار داد

بيني نشده مبنايي منطبق با ساختار حقوقي ايران با ابتنا بر فقه  حال قابليت انعطاف هر يك از مبناي در خصوص نظريه حادثه پشي

ن حال يارا و موجه رويه قضايي در غني اسلامي و شيعي آنرا توجيه نمايد تا حدود و ثغور بحث با پايه اي محكم تبيين و در عي

. نمايد بر خورد با قراردادهايي باشد كه به دليل بروز اوضاع و احوال غير مترقبه، اجراي مفاد آنرا ناعادلانه و تحميلي مالايطاق مي

اگرچه در اين  اما در اين راه نبايد راه افراط پيمود و در عين حال در تعديل قضايي دست دادرس را بي حد و حصر باز گذاشت

بندي آن موضوع بحث  كننده نظريه با جمع مقال بررسي حدود نظريه و قلمرو آن خارج از حوصله بحث است و صرفاً مباني توجيه

خواهد بود در عين حال ناگزير از توضيح مختصر بحث خواهيم بود تا بتوان مباني را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و نهايتاً 

هاي مطرح در نظام تطبيقي در  بيني نشده، نظريه لذا بدواً و بطور مختصر مفهوم تئوري حادثه پيش. را ارائه نمود راهكار پيشنهادي

  . گيرد خصوص توجيه مبنا و نهايتاً مبناي قابل پذيرش در حقوق ايران مورد تجزيه و تحليل قرار مي

  مفهوم تئوري -گفتار اول

بيني نشده مطالب تفصيلي ارائه گرديده است و ارائه تعابير متفاوت  ادثه پيشاگر چه در خصوص مفهوم و مدلول نظريه ح 

، بعنوان يكي از معاذير )در عين حال با وجود نكات مشترك(دهنده پذيرش هر يك از كشورها با ديدگاهي خاص  از نظريه، نشان

و در  change of circumstancesآمريكا   ، در انگليس و imprevisionدر فرانسه از تئوري مزبور بعنوان  (. قراردادي است

 ).ناميده شده است  Geshafets grundlageكشور آلمان 

اما آنچه مسلم است پذيرش اين نكته مهم است كه اصل لزوم با مقام قداست و اعتباري كه در راستاي استحكام روابط 

ژرمني خصوصاً در نظام حقوقي فرانسه، خصوصاً در  -حقوقي داراست در شرائط استثنايي قابل عدول است، اگر چه در نظام رومي

هاي فراواني با نظريه مزبور، خصوصاً  قانون مدني آن كشور در راستاي اصل لزوم مخالفت 1134رويه قضايي، با استناد به بند ماده 

را به ذهن خاطر نشان  در زمينه حقوق خصوصي شده است، اما گرايش دكتريني و پذيرش فني نظريه در چند سال اخير، اين تصور

وبيش پذيرفته شده است چرا كه حتي تجار دورانديش و با تجارب كاري نيز بعضاً  بيني نشده كم سازد كه تئوري حادثه پيش مي

هاي احتمالي ناشي از تغيير اوضاع و احوال قابل  بيني اوضاع و احوال آتي نيستند و بالطبع به تبع همين امر نيز زبان قادر به پيش

بود هيچ تاجر دورانديش به چنين  بيني مي بيني نيست چرا كه اگر اين اوضاع نامتعارف و غيرمنتظره اگر قابل تصور با پيش يشپ
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پس عدالت معاوضي مقتضي اينست كه در چنين شرائطي همان مفاد عقد و شرائط حاكم در زمان انعقاد . داد قراردادي رضايت نمي

گذار و  همين امر قانون  (Savatier,  1959, n 266) .زنگري در قرارداد يا فسخ آن فراهم گرددبر طرفين تحميل نشده و امكان با

در : بيني نشده نمايند اي كشورها را به فكر انداخته تا اقدام به تبيين و تعريف نهاد حادثه پيش در عين حال اساطين حقوق پاره

بيني نشده حادثه  حادثه پيش: يني نشده آن را اينگونه تعريف نموده اندب حقوق ايران برخي از اساتيد حقوق در تعريف حادثه پيش

سازد و تعادل مطلوب بين  دو عوض را به هم  ولي آن را به غايت دشوار مي) قوه قاهره(كند  اجراي تعهد را محال نمي«: ايست كه

باشد و  بيني نشده مي ه و ماهيت حادثه پيشتعريف مزبور تا حدود زيادي بيان كننده جوهر) 534، ش 1371كاتوزيان، . (»زند مي

دهد ولي  دهنده اين نكته است كه با بروز چنين نهادي اجراي تعهد قراردادي مديون را در معرض خسارت هنگفتي قرار مي نشان

از انجام اي نيست كه باعث تحقق شرائط و اركان قوه قاهره گردد تا به تبع آن بحث معافيت  ميزان و شدت وضعيت حادثه بگونه

بيني نشده در متون  شايد بتوان بعنوان يك نمونه بارز از تعريف حادثه پيش. تعهدات قراردادي و مسئوليت ناشي از آن مطرح گردد

بيني  چنانچه حوادث عام استثنايي و غير قابل پيش« :آنرا تعريف نموده است 147قانوني به قانون مدني مصر اشاره نمود كه در ماده 

اجراي تعهد قراردادي را براي مديون اگر چه محال نسازد ولي آنرا پر هزينه ساخته و مديون را با خسارت زيادي رخ دهد كه 

تواند با توجه به اوضاع و احوال قضيه و رعايت مصلحت طرفين قرارداد، تعهدگر است را به حد معقولي  مواجه سازد، دادرس مي

اذا طرأت حوادث استثنانيه عامه، لم يكن في الوسع « :  مصر. م.ق147ماده  (»ستبرساند هر توافقي بر خلاف اين ترتيب باطل ا

توقع ها، وترتبّ علي حدوث ها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، و إن لم يصح مستحيلاً ، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدد بخساره قادمه، 

يرد الاتزام المرهق الي الحد المعقول و يقع باطلاً اتفاق علي  جاز للقاضي، تبعاً للظروف، و بعد الملازمه بين مصلحه الطرفين، أن

آيد كه از ضرر عادي و قابل مسامحه فراتر و از  بيني نشده وضعيتي ببار مي توان گفت كه با بروز حادثه پيش پس مي ).خلاف ذلك

 Rebus sicمبناي تئوري مزبور در روم باستان نيز تحت عنوان قاعده ) 200، ص1998السنهوري، . (باشد تر مي فورس ماژور پايين

stantibus باقي ماندن اشياء و امور، به همان وضعيتي كه «: در مقام تبيين آن را چنين ترجمه نمودتوان  شناخته شده است كه مي

به تعبير بهتر اگر وضعيت خاصي در زمان انعقاد قرارداد حاكم بوده است آن وضعيت در ادامه و در جريان عقد . »در سابق بودند

صراحتاً يا ضمناً در زمان عقد مورد (شرائطي خواهد بود كه  پس تغيير در اين شرائط بر خلاف. بايست اصولاً باقي باشد نيز مي

حال با توجه به تعاريف موصوف مباني توجيهي نظريه بطور مختصر در حقوق خارجي و نهايتاً . پذيرش و توافق واقع شده است

  .شود مورد بررسي واقع مي) گفتارهاي آتي(مبناي قابل پذيرش در حقوق ايران در 

  بيني نشده در حقوق خارجي نظريه حادثه پيشمبناي  -گفتار دوم

در اين گفتار سعي بر اين است كه بطور مختصر نظريات ارائه شده در خصوص توجيه مبناي نظريه مزبور در حقوق 

خارجي مورد بررسي واقع و در عين حال نقاط ضعف و قوت آنها مورد بررسي واقع شود، اگرچه در اين مقال فرصت و مجال 

تفصيل نيست و هدف بررسي مبناي توجيهي در حقوق ايران است اما مسلماً تطبيق و بررسي نظريات در جهت تدقيق پرداختن به 

 :در زواياي بحث خالي از فايده نخواهد بود
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  اراده مشترك  -بنداول

ر امكان تعديل بيني نشده اراده مشترك طرفين عقد است و اگ ابتناي اساسي طرفداران اين نظر در توجيه نظريه حادثه پيش 

البته نكته . شود ناشي از خواست طرفين در زمان انعقاد قرارداد است بيني نشده ايجاد مي يا فسخ قرارداد به تبع بروز حادثه پيش

اند و توجيه يكساني بانياً بر  قابل توجه در خصوص تحليل اراده مشترك اينست كه طرفداران اين نظر هر كدام راه خاصي را پيموده

  :شود ئوري وجود ندارد كه بطور خلاصه به هر يك از آنها اشاره مياين ت

ريشه اين نظر كه در حقوق كليسايي است، بيشتر بر اين پايه هست كه وقتي طرفين اقدام به : نظريه شرط ضمني -الف

اند و در  اس آن توافق نمودهاند و بر اس العقد بطور ضمني اوضاع و احوال موجود را در نظر داشته كنند، حين انعقاد قراردادي مي

عين حال مبناي طرفين بر بقاي چنين اوضاع و احوال در زمان اجراي قرارداد است و ألاّ اگر بر تغيير اوضاع و احوال بطور ناگهاني 

متفاوت از كردند يا با در نظر گرفتن شرائط و اوضاع و احوال دگرگون شده و  داشتند يا اصلاً اقدام به انعقاد عقد نمي آگاهي مي

پس اگر اوضاع و احوالي كه در زمان  انعقاد عقد بر آن حاكم بود متغيير شود قرارداد نيز . گردندالعقد اقدام به انعقاد عقد مي حين

چنين شرطي بطور نوعي در قراردادها مفروض است و طرفين نيز با اين فرض عقد را  شرط مبنايي خود را از دست داده است

 . ه اگر اوضاع و احوال به هم بخورد، يا قرارداد بايد فسخ شود و يا اينكه با اوضاع و احوال جديد منطبق شودسازند ك منعقد مي

(Julliot de la morandie`re, 1964,n°462)  

 اين ديدگاه مبناي توجيهي: اي كشورها، مورد انتقاد واقع گرديده است، اولاً رغم نفوذ در حقوق داخلي پاره اما اين نظر علي

توان چنين شرطي را از قرارداد استنباط نمود بلكه مقتضا و طبيعت عقد مقتضي  تواند باشد چرا كه نه تنها نمي قابل قبولي نمي

عكس آن است چرا كه هدف اصلي از انعقاد قراردادهاي طولاني مدت، مصونيت از تغييرات حادث در آينده است و اگر طرفين 

بنابراين گرچه اين . پيدا كنند، غير معقول است كه اقدام به انعقاد چنين قراردادهايي نمايندخواهند تضميني براي خطر است  نمي

: ثانياً)  84، ص1371كاتوزيان، . (الملل داراي طرفداراني است اما در حقوق مدني توفيق چنداني نيافته است مبنا در حقوق بين

اي با ماهيت اجرايي طولاني مدت طرفين اصلاً به چنين اوضاعي كه چنين شرطي اصلاً واقعيت خارجي ندارد چرا كه در قرارداده

بيني نشده است پس وجود چنين شرطي يك فرض  اند و ضمانت اجرايي نيز پيشكلاً معادلات طرفين را بر هم ريزد فكر نكرده

 (n°734 ,١٩٦٩ ,Mazaud (j.)) .است تا واقعيت

قانون مدني  1156دانان با استناد به ماده  اي از حقوق اين نظر كه در كشور فرانسه و توسط پاره :تئوري تفسير قرارداد -ب

بايد قصد واقعي طرفين از قرارداد  آن كشور طرح گرديده است مبتني بر اين نكته است كه با توجه به اداره مشترك طرفين مي

ادرس نيز مكلف است بجاي تكيه و تأكيد بر ظاهر الفاظ قرارداد، قصد بنابراين د. كشف شود بجاي اينكه به ظاهر الفاظ اكتفا شود

تفاوت اين نظريه با نظريه قبلي در اين    (Ghestin, 1994, n°307). واقعي طرفين از قرارداد را در قالب تفسير احراز نمايد

نيز نداشته باشند بر آنان تحميل  شود و اگر طرفين مدنظراست كه در نظريه شرط ضمني، قصد بطور نوعي شرط شده محسوب مي
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شود اما در تئوري تفسير قرارداد، اين وظيفه دادرس است كه قصد واقعي طرفين را احراز نمايد فلذا در صورت نبودن چنين اراده 

ي خارج اما اين نظر نيز مورد انتقاد واقع شده است چرا كه چنين تفسير) 51، ص1386بيگدلي، . (شودمشتركي بر آنان تحميل نمي

-از حد تفسير قرارداد است چرا كه تفسير قرارداد بانياً و با توجه به اوضاع و احوال و قرائن حاكم بر زمان انعقاد عقد صورت مي

)127، ص 1386بيگدلي، (. گيرد نه اينكه بتوان تفسير قرارداد را با توجه به اوضاع و احوال حادث در آينده نيز صورت داد
وانگهي هدف  

بيني نشده، امكان تغيير در مفاد و شرايط قرارداد در صورت بروز اوضاع و احوال غير مترقبه يا فسخ  نظريه حادثه پيشاز بحث 

اي  حاليه اگر مبناي اين حق را امكان ناشي از تفسير و كشف قصد مشترك طرفين باشد، در صورت عدم احراز چنين اراده. آنست

بنابراين با توجه به ايرادات ) 84، ص1376شفايي، . ( قرارداد وجود نخواهد داشت توسط دادرس، دادرس امكان فسخ يا تعديل

عنوان شده بر پذيرش اراده مشترك، چه در قالب شرط ضمني چه بر مبناي تفسير قرارداد، بعنوان مبناي توجيهي تعديل يا فسخ 

 . بيني نشده باشد ناي توجيهي تئوري حادثه پيشتواند مبقرارداد در صورت بروز اوضاع و احوال غير مترقبه، اين تئوري نمي

  تئوري دارا شدن بلا جهت -بند دوم

سازد كه در هاي اخلاقي استوار است، مبناي توجيهي تئوري را بر اين پايه استوار مي اين تئوري كه بيشتر بر پايه 

يابد اي تغيير مي عادل تعهدات قراردادي به گونهقراردادهاي با اجراي طولاني مدت گاه به علت بروز اوضاع و احوال غير مترقبه، ت

كه اجراي چنين تعهداتي مستلزم بدست آوردن دومي سرشار براي يكي از طرفين و در عين حال سختي، مشقت و بعضاً عسرت 

و  آيد، اين امر مستلزم نوعي دارا شدن بلاجهتعوضي كه در قرارداد براي يكي از طرفين بدست مي. براي طرف ديگر است

هاي گوناگوني شانه از  رود متعهد به بهانه گونه كه انتظار نمي همان«   (Planiol et Ripert (G.), 1983, n°86).ناعادلانه است 

بار تكليف قراردادي خود خالي كند، در عين حال طلبكار نيز نبايد به قيمت بدبختي و فلاكت متعهد، تكاليفي بيش از آنچه قابل 

اين امر به منزله سوءاستفاده از موقعيت قراردادي و در نتيجه دارا شدن بلا جهت و . از وي مطالبه نمايدبيني بوده است  پيش

يابد  اما بر اين نظر ايراد شده است كه استفاده بلاجهت در فرضي مفهوم مي) 536، ش 1371كاتوزيان، . (ناعادلانه ما به ازاء است

زيان ديگري دارا شود؛ در اين صورت بر مبناي عدالت و انصاف آنچه شخص كه شخص بدون علت قانوني يا قراردادي و به 

. ديده بازگرداند دريافت نموده است بدون مبناي موجه قانوني يا قراردادي است و بايد عين مال بدست آمده يا بدل آن را به زيان

تواند است قرارداد است پس چگونه ميكه در مانحن فيه آنچه سبب و جهت دارامندي شخص  در حالي) 371، ص 1388صفايي، (

رويه قضايي فرانسه نيز در ضمن آرائي بر اين نكته تصريح . اي استناد كرد كه در نبود قانون و قرارداد وضع گرديده استبه قاعده

 1939نموده است كه وجود رابطه قراردادي، يك جهت مشروع براي دارامند شدن شخص محسوب است كما اينكه در راي مورخ 

تواند مبناي مناسبي براي توجيه  بنابراين، اين نظر نيز نمي) 375، ص1388صفايي، . (ديوان تميز فرانسه بر اين نكته تأكيد شده است

  . بيني نشده تلقي شود نظريه حادثه پيش
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  تئوري سوءاستفاده از حق  -بند سوم

دهد، ولي هدف آن حدود حق خويش انجام ميشود كه شخص كار مباحي را در سوء استفاده از حق به موردي گفته مي

توان  بنابراين با توجه به تعريف مزبور مي) 184، ش1382كاتوزيان، . ( اضرار به ديگران است نه رفع احتياج و رفع ضرر از خود

وع سوءاستفاده از حق مشر: ثانياً. شخص بايد از حق مشروع خود استفاده نموده باشد: سه ركن براي قاعده مزبور قائل شد، اولاً

تواند مبناي اما اين مبنا نيز نمي) به بعد 89، ص1377بهرامي احمدي، . (استفاده از حق مزبور منجر به زيان ديگري شود: ثالثاً. شود

در موضوع بحث ضرر ناشي از اوضاع و احوال غيرمترقبه و خارجي است نه ناشي از اعمال : اولاً: توجيهي قابل قبولي باشد چرا كه

توان رابطه سببيتي بين فعل شخص متعهد له ورود باشد، بنابراين نميشخص در مقام سوءاستفاده از حق خود نمي: شخص ثانياًحق 

تواند مبناي توجيهي بنابراين اين نظر نيز نمي. ضرر به متعهد احراز نمود تا بتوان مسأله را از مصاديق سوءاستفاده از حق دانست

  )127، 1386بيگدلي، . (مناسبي باشد

  رفتار بر خلاف حسن نيت -بند چهارم

شايد بتوان بعنوان يكي از مباني عمده و پرطرفدار در حقوق كشورهاي اروپايي بعنوان مبناي توجيهي نظريه حادثه 

بند نيت در قراردادها  مبناي تضميني تئوري حسن  (Rontchevsky, 2004, p.3-4). بيني نشده به مبناي مزبور اشاره نمود پيش

 Art 1134du (. »قراردادها بايد با حسن نيت به اجراء درآيند«: قانون مدني فرانسه كه در بند مزبور تصريح شده كه 1124ماده  2

cod civ. Fr. Aline az:Elles doivent etre execute՛s de bonne foi. .(  به ماده 1134علاوه بر بند مزبور از ماده ،

-قانون مدني اين كشور نيز اشاره گرديده است كه مطابق ماده مزبور عقود نه فقط متعاملين را به آنچه كه از عقد ناشي مي 1135

نمايد  نيز ملزم مي شودنمايد، بلكه به كليه نتايجي كه از انصاف عرف يا قانون براساس ماهيت عقد از آن ناشي ميشود ملزم مي

در حقوق آلمان نيز، رويه . باشدنيت و رعايت آن توسط طرفين نيز مي بنابراين لازمه رعايت انصاف در قرارداد توجه به حسن

پذير دانسته است؛ چرا  نيت امكان قانون مدني اين كشور، توجيه امكان تعديل قرارداد را بر اساس حسن 242قضايي براساس ماده 

ها كه باعث دگرگوني  رغم كاهش ارزش پول و تورم و گواهي قيمت ماده مزبور دو طرفي كه اجراي تعهد را علي كه براساس

رغم  اما اين مبنا نيز علي) 127، ص1386بيگدلي، (دهد  كند، رفتاري خلاف حسن نيت انجام ميماهيت تعهد شده است مطالبه مي

نيت را مجوز تعديل يا  اي از اساتيد حقوق اين كشور نه تنها اشاره به حسندهع. اي مواجه شده استشهرت آن با انتقادات عديده

ماده «: اند اند؛ بلكه بعكس آن را مبناي لزوم پايبندي به مفاد قرارداد و عدم امكان عدول از تعهدات ناشي از آن دانستهفسخ ندانسته

كه بند دوم اين ماده ناظر بر اينست كه طرفين بايد بر مبناي قانون مدني دليل خاصي براي انحلال عقد ايجاد نكرده است بل 1134

نمايد؛ يعني نه تنها عقد طرفين را ملتزم به رعايت آنچه كه در قرارداد تصريح شده است مي. حسن نيت به تعهد خود عمل نمايند

پس بندهاي اين . نمايدشود نيز ملزم ميبلكه به آنچه كه براساس اتصاف عرف و يا قانون نيز از عقد با توجه به ماهيت آن ناشي مي

 . آمده است نيست و استنباط چيزي كه مخالف اصل ماده باشد امري اشتباه است 1ماده چيزي جز گسترش اصل ماده كه در بند 
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(Ghestins, ١٩٩٤, 308)  نيت وجود ندارد بلكه بعكس  بنابراين نه تنها امكان بازبيني يا تعديل قرارداد بر اساس تئوري حسن

تواند  تخطي از مفاد قرارداد و عدم اجراي آن به بهانه اوضاع و احوال غيرمترقبه خود نوعي سوءنيت است و قاضي نيز نمي

نيت و اجراي آن در قرارداد مفهومي غير صريح و مبهم است  نوانگهي مفهوم حس. تصميمي بر خلاف خواست طرفين اتخاذ نمايد

مضافاً اينكه پذيرش قاعده مزبور در ) 128، ص 1386بيگدلي، . (رسد كه محدود ساختن اجراي قراردادها با آن مشكل بنظر مي

رسد هيچكدام از  نابراين بنظر ميب. رسد حقوق ايران بعنوان يك مبنا كه استثناء بر اصل لزوم قراردادها ايجاد نمايد مشكل بنظر مي

  . تواند بعنوان مبناي سازگار با حقوق ايران تلقي شود مبناي تحليل شده نمي

  مبناي قابل پذيرش در حقوق اسلام و ايران -گفتار دوم

ظريه توان به سه مبناي توجيه ن در حقوق اسلام اگر خواسته شود كه مباني قابل تصور و پذيرش مورد بررسي قرار گيرد مي

توجيه بر مبناي قاعده لاضرر و سوم توجيه براساس نظريه نفي عسر و حرج، اشاره نمود كه با توجه : بر مبناي اراده طرفين و دوم

به اينكه مورد اول در گفتار اول بطور مختصر مورد بررسي قرار گرفت و ايرادات آن مكشوف گرديد و نظر نگارنده نيز بر غير آن 

شود تا معلوم  شود و به بررسي دو قاعده لاضرر و لاحرج پرداخته مي ناب كلام در آن خصوص خودداري مياست، از تكرار و اط

بيني نشده قابل پذيرش است چرا كه تحليل  شود كه كدام يك از دو مبنا بعنوان مبناي قابل پذيرش در خصوص نظريه حادثه پيش

ترين و فقها در منابع غني فقهي از ديدگاهي خاص به مسأله و قواعد مرتبط دانان در دك مسأله نشان خواهد داد كه هر كدام از حقوق

بندي هر يك از نظريات مبنايي جامع در خصوص توجيه نظريه در  گيرد بتواند با جمع اند و شايد تحليلي كه صورت مينظر انداخته

  ).الجمع مهما أمكن أولي من الطرح(. حقوق و فقه اسلامي باشد

  بيني نشده لاضرر بعنوان مبناي توجيهي نظريه حادثه پيشقاعده  -بند اول

: اند بيني نشده را، به تأسي از حقوق فرانسه، قاعده لاضرر دانسته اي از اساتيد حقوق مبناي توجيهي تئوري حادثه پيش پاره 

تدلال و قلمرو اعمال قاعده مزبور اگر چه در نفس توجيه مبنا بر اساس قاعده مزبور نگارنده نيز با اين نظر موافق است اما شيوه اس

گردد تا با تكلّف و ايراداتي كه بر توجيه صورت گرفته، بانياً بر تحليل اقتباسي از حقوق فرانسه، وارد  با توجيهي متفاوت تبيين مي

در خود حقوق كه   گونه كه اشاره شد، تحليل مبناي تئوري براساس نظريه غبن حادث است است نيز رروبرو نشويم، چرا كه، همان

اي بر آن وارد شده است كه قبل از ورود به توجيه مزبور و  فرانسه نيز مورد انتقادات شديد واقع شده است و ايرادات عديده

نظرهاي موجود كمك شاياني به درك مفهوم و ماهيت  ايرادات وارد بر آن، شايد توضيح قلمرو و كاركرد قاعده لاضرر و اختلاف

تئوري بانياً بر آن باشد اگر چه توضيح توجيه قاعده نفي عسر و حرج و ارتباط آن با قاعده لاضرر نشان  قاعده مزبور و توجيه

خواهد داد كه ابتناي صرف تئوري بر هر يك از دو قاعده اشتباه است و شايد سعي در توجيه تئوري بر هر يك از دو مبنا چنين 

  : نتيجه انتقادآميزي را در پي داشته است
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اي دارد  از جمله قواعد معروف فقهي كه چه در فقه عامه و چه در فقه اماميه جايگاه ويژه :ا و مفاد قاعده لاضررمعن: الف

دليلنا ماروي عن «: نويسدشيخ طوسي در كتاب خلاف در مبحث خيار غبن به قاعده مزبور استناد كرده و مي: باشد قاعده لاضرر مي

طور در مبحث خيار غبن نيز به حديث لاضرر استناد  همين) 522تا، صشيخ طوسي، بي(. »أنه قال لاضرر في الاسلام) ص(النبي

) 522ص  همان،. (از نظر لغوي واژه ضرر در معاني متعددي بكار رفته است، در يك معنا در مقابل نفع قرار گرفته است. شده است

توان گفت كه ضرر  در مجموع و بطور خلاصه مي) 81ص  ،1402ابن اثير، . ( ابن اثير در نهايه ضرر را نقص در حق دانسته است

) 18، ص1385لطفي، . ( بيشتر در مورد نفس و مال استفاده شده است و كابرد آن در خصوص فقدان شخصيت و آبرو كمتر است

رار و تقابل آن اما در خصوص واژه ض) 42، 6؛ انعام، 177، 2بقره، . (در آيات متعددي از قرآن كريم نيز واژه ضرر بكار رفته است

رساند تا خود منتفع گردد اما ضرار در مورديست كه با  با ضرر گفته شده است كه ضرر در مورديست كه كس به ديگري ضرر مي

بطور كلي در خصوص مستندات قاعده ) 307ص  ،1418حسيني مراغي، . ( ضرر رساندن به ديگري سودي عايد خود شخص نشود

 233توان به آيه  يد توسط فقها استناد شده است و هم به احاديثي از معصوم كه از جمله اهم آنها ميلاضرر هم به آياتي از قرآن مج

توان به حديث  سوره مباركه نساء و آيه ششم سوره مباركه طلاق اشاره نمود و از احاديث نيز مي 12سوره مباركه بقره، و آيه 

من ضار ضرَّه من شاقَّ « : اند ، يا در حديث ديگري فرموده»صيه من الكبائرإن الضرر في الو«: اند اشاره نمود كه فرموده) ص(نبوي

اما در . نمايند كه همگي احاديث و آيات شريفه ذكر شده دلالت بر وجوب دفع يا رفع ضرر مي) 18، ص1421طبرسي، (» عليه... ا

اي وجود  و لغويين اختلاف نظرهاي عديدهنظر از معنوي لغوي واژه ضرر و ضرار، بين فقها  خصوص مفاد قاعده لاضرر و صرف

بيني  شود و مسلماً تشخيص كاركرد و مفاد قاعده مزبور، در تبيين مبناي توجيهي تئوري حادثه پيش دارد كه به اهم آنها اشاره مي

  : شود حاليه در اين مقاله بطور خلاصه به اهم اقوال در خصوص اين قاعده استناد مي. نشده موثر خواهد

) ص(اي از فقها معتقدند كه مراد از نفي در فرمايش پيامبر عده :باشد اعده لاضرر، نهي از ضرر به لسان نفي ميمفاد ق -1

اگر چه جمله بصورت خبري است ولي مراد از نفي، نهي از ايجاد ضرر و ضرار . باشد نهي از ايقاع ضرر بطور مطلق مي

سيوطي از شافعيه و اين رجب از حنفيه و از فقهاي : داراني دارداست، اين نظر چه در فقه عامه و چه در فقه اماميه طرف

بطور خلاصه ) 27، ص1385لطفي، . ( باشند اي و شيخ الشريعه اصفهاني طرفدار اين نظريه مي اماميه سيد فتاح مراغه

نفي، نهي اراده شده از لاي ) ص(اينكه در احاديث متعددي از پيامبر: كند اولاً طرفداران اين نظر به چند دليل استناد مي

در حديث لاضرر و لاضرر كه به شكل جمله خبريه، اصل ضرر نفي : ثانياً» لا صحي في الاسلام و لامناسبه«: است مثله

گردد كه  شود و اصطلاحاً بيان مي شده، مراد نهي از ضرر است زيرا در حالت نهي است كه از ايجاد عمل بازداشته مي

به مردم عادي است و براي مومنان و ) ص(خطاب پيامبر: ثالثاً). 28، ص1385لطفي، (. مدلول نهي كُف از فعل است

مسلمانان عادي هم معناي انشايي و نهي قابل فهم بوده است و لسان ديگر براي افرادي كه ذهن كاوشگر ندارند، قابل 

  )41و  40تا، صشيخ الشريعه اصفهاني، بي. (باشد فهم نمي
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) ص(استناد به موارد استعمال لاي نفي جنس در مفهوم نهي در كلام پيامبر: ه است كه اولاًاما بر اين نظر ايراد شد

) ص(هم چنين است بلكه در احاديث ديگري از پيامبر» لاضرر و لاضرار« تواند دليل بر اين باشد كه در عبارت  نمي

چه دليلي  :ثانياً »ه المسجد إلاّ في المسجدلاصلاه لمن جار« مقصود از لا، همان لاي نفي جنس بوده است مثلاً در عبارت 

دهنده  وجود دارد كه معنا نهي با اذهان عموم سازگارتر است و بلكه برعكس اختلاف در تعابير حديث مزبور نشان

  . اختلاف در خطوريست كه به ذهن از معاني متفاوت در حديث مزبور مشهود است 

برخي از فقهاي معاصر منجمله مرحوم امام : باشد و حكومتي ميمفاد قاعده لاضرر نهي از ضرر به طريق مولوي  -2

باشند كه مقصود از لاي نفي جنس در حديث لاضرر به معني نهي است اما مقصود از نهي  قائل به اين نظر مي) ره(خميني

ست اين) ص(و علت صدور آن از پيامبر) 49، ص1418موسوي خميني، . (در حديث مزبور، نهي مولوي و حكومتي است

كه ايشان حاكم جامعه اسلامي بوده است چرا كه ايشان افزون بر منسب نبوت و رسالت، حاكم الهي است، از آن جهت 

كه حاكم است متكفل امور سياسي و حكومتي است و از آن جهت كه قاضي است مطابق ضوابط شرع به حل و فصل 

 36ره مباركه احزاب اشاره به منصب رسالت و آيه سو 39بنابراين آيه ) 49همان، ص. (پردازد خصومات و دادرسي مي

سوره مباركه نساء اشاره به منصب قضاوت آن  65همان سوره مباركه اشاره به منصب حكومت و زمامداري و آيه 

از ) ص(نقل شده است و ظاهر اين اوامر و نواهي است اينست كه حكم پيامبر) ص(بنابراين آنچه از پيامبر. حضرت دارد

در جهت دفع ) ص(فلذا اين حكم از پيامبر. ه در منصب قضاء و حكم بوده است، حكم صادر نموده استاين جهت ك

فساد و ناامني صادر شده است و مفاد آن اينست كه كسي حق ندارد در جامعه به ديگري ضرر وارد كند و او را در ضيق 

 .و حكومتي واجب استو حرج و تنگنا قرار دهد و در عين حال نيز اين اطاعت از نهي مولوي 

برخي از فقها و در رأس آنها مرحوم شيخ انصاري قائلند به اينكه منظور از  :مفاد قاعده لاضرر نفي احكام ضرري است -3

لاضرر و لاضرر در حديث موصوف نفي مشروعيت ضرر در احكام تكليفي و وضعي است يعني احكامي كه از جانب 

ظر موصوف لاي نفي جنس در حديث مزبور لاي نفي جنس حقيقي مطابق ن. آنها ضرر حاصل شود مشروع نيست

باشد، چرا كه ضرر در عالم خارج و عالم تكوين وجود دارد بلكه منظور از ضرر در حديث مزبور با تقدير حكم  نمي

مطابق . است يعني در حكمي كه از جانب شارع صادر شود و مستلزم ضرر باشد يا اجراي آن موجب ضرر بر مردم شود

بجنوردي و ... نظريه مزبور توسط برخي بزرگان فقهي همچون مرحوم آيت ا. شود ديث مزبور آن حكم برداشته ميح

بنابراين مطابق اين نظريه مراد از نفي ) 183، ص1382بجنوردي، . ( خويي مورد تأييد واقع شده است... مرحوم آيت ا

شود  در بسياري از موارد معلول ذكر مي. ا علت استضرر، نفي حكم ضرري است و نسبت ضرر با حكم، نسبت معلول ب

ولي مقصود علت است در عبارت لاضرر هم ضرر نفي شده است در حالي كه مقصود نفي احكام ضرري است كه علت 

 )161، ص1389سيستاني، ( .باشد بوجود آمدن ضرر مي
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منجمله مرحوم آخوند خراساني در  برخي از فقها :مفاد قاعده لاضرر نفي احكام ضرري به لسان نفي مومضوع است -4

شود متعلق حكم يا موضوعات ضرري است برخلاف نظر  كفايه الاصول قائلند به اينكه مطابق قاعده لاضرر آنچه نفي مي

باشد ولي  نتيجه عملي بحث در جائيست كه موضوع ضرري نمي: شود سابق كه خود حكم به دلالت قاعده مزبور نفي مي

فرض مشمول قاعده لاضرر نخواهد بود چرا كه خود حكم باعث ضرر نيست تا حكم آن حكم ضرري است كه اين 

محقق داماد، . ( شود برداشته شود ولي اگر خود حكم صادره از جانب شارع موجب ضرر باشد آن ضرر برداشته مي

در عالم حقوق رسد كه اين نظر نيز واجد اشكال باشد چرا كه حكمي با تعلق و موضوع آن  بنظر مي) 129، ص1386

 . رسد قابل تصور و شناسايي است، بنابراين تجزيه آن صحيح بنظر نمي

مطابق اين نظر در اسلام احكام و موضوعات ضرري وجود دارد  :باشد مفاد قاعده لاضرر نفي ضرر غير متدارك مي  -5

ر در فقه شيعه به فاضل ماند اين نظ ولي آنچه از نظر شارع مقدس نفي شده است ضرري است كه جبران نشده باقي مي

توتي نسبت داده شده است، بر اين نظر نيز ايراد شده است از جمله اينكه بر طبق اين نظر اضرار به غير در فقه از 

، 1385لطفي، . (اسباب ضمان ذكر شده است نه نفس ضرر اگر چه در مصاديقي به عنوان دليل ضمان ذكر شده است

 )28ص 

شود قاعده  مطابق اين نظر آنچه بديهي و مسلم است و از ادلّه احكام استنباط مي:  ضررنظريه نفي مطلق مشروعيت   -6

لاضرر يك قاعده امتناني و عام است كه در بيشتر ابواب فقهي و مسائل اجتماعي جريان دارد و در عين حال بررسي 

ه لاضرر را محدود و از مفهوم آن دهنده اين است كه هر كدام به نحوي از انحاء حكمت ومفاد قاعد نظريات سابق نشان

اي مطلق و گسترده تفسير شود به اين  رسد كه اگر قاعده لاضرر به گونه اند فلذا بنظر مي معناي خاصي را اراده كرده

اشكالات پاسخ داده شده و عبارت لاضرر و لاضرر هم به معناي ظاهري و حقيقي خود كه نفي است تفسير خواهد 

فاده از همين مطلب ظاهر عبارت لاضرر و لاضرر نفي مطلق ضرر و هرگونه زيان رساندن است و بنابراين و با است. شد

همچنين مطابق . بايد دفع و چنانچه پس از وقوع باشد بايد رفع و جبران شود اين ضرر چنانچه قبل از وقوع باشد مي

در دين اسلام چه در مرحله  اين تحليل نفي در همان معناي حقيقي خود بكار رفته است بدين مفهوم كه ضرر

گذاري و تشريع و چه در مرحله اجراي قانون مشروعيت ندارد لهذا، اطلاق عبارت حديث مقتضي نفي مطلق  قانون

عملي كه : مضافاً اينكه وجود ضرر علاوه بر محدوده تشريع، در محدوده روابط اجتماعي نيز منتفي است. ضرر است

مورد تأييد و امضاي شارع قرار نگرفته، و در عين حال هر حكمي اعم از تكليفي  منجر به اضرار فردي به ديگري شود

گذاري يا از جهت اجرا مستلزم ضرر گردد به موجب قاعده مزبور شرعاً منتفي  يا وضعي كه از ناحيه جعل و قانون

نوعي و احكام  پس جمله لاضرر و لاضرر به ضرر شخصي ارتباط ندارد، ضرر) 25و 24تا، صص نبوي، بي . (است

شود همچنين عبارت لاضرر مقيد به تدارك نيست بلكه مقام ابواب فقه را اعم از اينكه تكليفي و وضعي را نيز شامل مي

بنابراين ) 377، ص1372حكيم، . (گيردضرر در عبارت باشد يا در معامله يا ضرر در نفس باشد يا به غير در بر مي
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بيني نشده در حقوق  آن موافق است و بعنوان يك مبناي توجيهي تئوري حادثه پيشمطابق اين نظر كه نگارنده نيز با 

ايران و فقه قابل قبول است، مقيد نمودن قاعده لاضرر به مفهوم يا مصاديقي خاص با توجه به عموم لاي نفي جنس 

نهي حكومتي يا نهي قضايي يا باشد و حتي اگر مفهوم لا، لاي نهي در نظر گرفته شود؛ باز تقييد آن به  چندان موجه نمي

كه در موارد بسياري مستند و مستمسك ) ص(نهي ازاعمال خاص نياز به دليل اضافي دارد و ألاّ اعمال و اقوال پيامبر

اعمال و رفتار پيروان بوده است مقيد به همان رفتار خاص نبوده است پس از اين جهت كه مفاد و كاركرد لاضرر عام 

توان  اما اشكال كار در اينست كه اگر اين نظر بعنوان مبنا پذيرفته شود، آيا مي. رسدنظر نمي الشمول است ترديدي به

شود و يا بر  بيني نشده صرفاً حكم لزوم برداشته مي قائل شد كه براساس قاعده مزبور در صورت بروز حادثه پيش

يا قاعده لاضرر صرفاً نفي كننده است يا عكس حكم جايگزين نيز بموجب قاعده مزبور قابل وضع است به تعبير بهتر آ

توان به طور قطع حكم  تواند جعل و اثبات حكم نيز نمايد؟ اختلاف نظر در اين خصوص به حدي است كه نمي مي

و همچنين مرحوم ميرزاي بجنوردي ) 221، ص1418نائيني، (اي از اساطين منجمله ميرزاي نائيني  كلي بدست دارد پاره

اي  اما پاره) 200، ص1382بجنوردي، (كند نه جعل و اثبات حكم،  اعده موصوف صرفاً نفي حكم ميقائلند به اينكه ق

كند و هم جعل و اثبات حكم بعنوان مثال، مرحوم سيد كاظم طباطبايي  ديگر معتقدند كه قاعده لاضرر هم نفي حكم مي

ن حال يكي از مستندات اين فتوا را يزدي در كتاب ملحقات قائل به طلاق، زوجه بوسيله حاكم شرع شده و در عي

رسد كه در مقام دادرسي و با توجه به تفسيري به نظر مي) 144، ص 1423طباطبايي يزدي، . (قاعده لاضرر دانسته است

شود و هم  كه از قاعده لاضرر برگزيده شد قائل شد به اينكه با تمسك به قاعده لاضرر هم امور وجودي را شامل مي

توان قبول كرد كه قلمرو قاعده لاضرر محدود به رفع احكام و افعال وجوديه ضرر  ا كه چگونه ميامور عدمي را چر

: اولاً: باشد در حالي كه محيط تشريع به جميع شئوون تعلق دارد پس جمع نظريات و ادلّه معنون مفيد چند نكته است

تواند هر جا كه از اعمال و  اربرد دارد و ميقاعده لاضرر بعنوان يك مبناي عام در جهت نفي احكام تكليفي و وضعي ك

طور مطابق اين  همين. نمايد اجراي حكم تشريعي ضرري ناروا به بار آيد با نفي آن حكم از اين مهم جلوگيري مي

اند كما اينكه بنظر نگارنده همين كاركرد و تفسير  قاعده مكلفين از هر گونه ضرر و ضرار ناروا به يكديگر منع شده

گذار است و اصولاً امور جزئي و فرعي را بعنوان يك اصل قانون اساسي مورد تشريع  لاضرر مورد تأييد قانون ازقاعده

قانون مدني كه در مقام تقدم قاعده لاضرر بر قاعده تسليط در صورت اعمال حق  132بنابراين ماده . دهدقرار نمي

كومت قاعده لاضرر است نه مخصص و محدود كننده آن به باشد مويدي بر ح مالكانه ملك با استلزام اضرار به غير مي

گونه كه توضيح داده شد نه تنها  بنابراين بر خلاف تصور، همان. كند زماني كه اين قاعده با قاعده تسليط تعارض پيدا مي

عام نفي ضرر توان آن را بعنوان يك مبناي  در فقه حكومت عام قاعده لاضرر بر ادلّه احكام، طرفداراني دارد؛ بلكه مي

توان به موارد ذيل اشاره نمود بعنوان مثال از متون قانون مدني مي( .در حقوق مدني مورد تمسك قرار داد

قاعده لاضرر با اين تعبير : ثانياً.) م.ق،65،114،122،132،138،139،159،251،252،46،59،592،600،594،833،1130مواد(

ا دارد بلكه قابليت جعل و اثبات حكم را نيز خواهد داشت كما اينكه نه تنها قابليت نفي احكام و موضوعات ضرري ر
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در (هاي ذكر شده در فقه در مقام تثبيت طلاق و جواز آن در صورت استنكاف شوهر از پرداخت نفقه شرعيه  مثال

دي بر مدعا يا حكم به ضمان در موارد منع از اشتغال خود موي) باشدكه علاوه بر حرج باعث ايجاد ضرر نيز ميفرضي

شود  حال كه اين نكته كه قاعده لاضرر بعنوان مبناي توجيهي عام قابل پذيرش است، سئوالي كه مطرح مي. باشد مي

اي از اساتيد بزرگوار  اينست كه آيا نظريه غبن حادث نيز بر اساس قاعده لاضرر قابليت توجيه را دارد يا خير؟ پاره

يك نظريه قابل پذيرش بر مبناي قاعده لاضرر در حقوق ايران، بر خلاف نظر قائلند به اينكه غبن حادث نيز بعنوان 

چرا كه مطابق نظر مشهور شرط تحقق غبن ارزيابي ورود ضرر و عدم تعادل بين . مشهور فقهي قابل پذيرش است

ق غبن چند نمايد براي تحق عوضين حين انعقاد قرارداد است نه در زمان اجراي آن چرا كه همان گونه كه بديهي مي

سوم معوض بودن قرارداد . شرط ضرورت دارد اول اختلاف فاحش در قيمت حين المعامله دوم جهل به قيمت واقعي

يابد و حتي برخي از فقها بر اين امر ادعاي اجماع  فلذا با تحقق و محرز شدن اين اركان است كه غبن تحقق مي

ايي از بزرگان حقوق  كه گفته شد برخلاف اين نظر مشهور پارهاما همان گونه )  69، ص1414علامه حلي، . ( اند كرده

اول اينكه ممكن است اتفاق نظر فقها در اين مورد با ارتباط دادن : اند در مقام توجيه غبن حادث دو ايراد مطرح كرده

املاً متفاوت است اند با مسأله مطروحه ك دوم، آنچه كه فقها از بيان اين شرط مد نظر داشته. غبن به عنصر تراضي باشد

اثر بدانند  اند با اين شرط افزايش يا كاهش بهاي مبيع را در فاصله بيان عقد و تسليم در غبن بي خواسته چرا كه آنان مي

هاي خارجي و دور از  در حالي كه مسأله مورد بحث، كه امري جديد و زاده تحولات اقتصادي قرن اخير است، پديده

گرگوني چهره عقد و در نتيجه ايجاد عسر و حرج و به هم خوردن تعادل اقتصادي قرارداد انتظار و ناگهاني كه باعث د

رسد چرا كه  اما اين استدلال قابل انتقاد به نظر مي) 541، ش 1371كاتوزيان، . (»شود و دو امر مستقل از يكديگرند مي

موضوع عقد بر خلاف نظر مشهود است و  بر خلاف ادعا، استناد به نظريه غبن در فاصله عقد تا اجراي تعهد و تسليم

اند وانگهي در خاستگاه اين تئوري  كه فرانسه بوده است نيز  حتي برخي از فقها در آن خصوص ادعاي اجماع كرده

. اي نامربوط در حقوق ايران خواهد بود انتقادات شديدي بر آن وارد شده است فلذا پذيرفتن اين مبنا نيز بعنوان وصله

نيز كه بر اين تئوري وارد است اينست كه بر فرض پذيرفتن نظريه غبن حادث ضمانت اجراي آن فسخ يا ايراد ديگري 

انحلال عقد در صورت بروز اوضاع و احوال غير مترقبه است در حالي كه بحث بر سر اينست كه امكان بازبيني در 

ن متعادل شدن عقد، اعمال تئوري حادثه قرارداد در صورت بروز اوضاع غير مترقبه نيز وجود داشته باشد تا در عي

اي نداشته باشد، امري كه بتواند ضمن رعايت وضع طرفين  بيني نشده با اصل لزوم و استواري معاملات نيز معارضه پيش

و عدالت و انصاف، مصالح اجتماعي و اقتصادي را نيز تأمين نمايد، اما اگر تعديل يا بازبيني در قرارداد به هيج وجه 

ولي پذيرش نظريه غبن حادث و استناد . باشد در اين حالت فسخ بعنوان آخرين حربه و دارو تجويز خواهد شدممكن ن

به آن راهكاري جز امكان فسخ قرارداد را خواهد داشت اما اگر قاعده لاضرر بعنوان مبناي عام، و با تعبيري كه تبيين 

توان تعديل قرارداد را نيز ي نيز بر اساس آن توجيه شود ميگرديد، پذيرفته شود و امكان جعل و اثبات احكام غير ضرر

حال . اي براي جلوگيري از ضرر ناروا تجويز نمود و صرفاً قايل به جنبه سلبي براي قاعده لاضرر نشدبعنوان وسيله
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ر شود اينست كه ممكن است در عين ايراد ضرر بر متعهد در صورت بروز اوضاع و احوال غي سئوالي كه مطرح مي

مترقبه عسرت و تنگدستي نيز عارض شود و يا بدون وجود عنصر ضرر اجراي تعهد بسيار متعسر گردد آيا در اين 

بيني نشده بود؟ به سئوال مزبور در  توان به دنبال مبنايي ديگر در فقه و حقوق ايران براي تئوري حادثه پيش فرض مي

 : شود بند دوم پاسخ داده مي

 و حرج قاعده نفي عسر -بند دوم

تواند در خصوص قاعده نفس عسر و حرج بعنوان مبناي قابل پذيرش در فقه و حقوق ايران يكي ديگر از قواعدي كه مي 

بيني نشده مورد استناد و در عين حال مورد تجزيه و  توجيهه قابليت فسخ يا تعديل قرارداد در صورت بروز اوضاع و احوال پيش

) اعم از تكليفي يا وضعي(قاعده مزبور مبتني بر اين نظر است كه هرگاه از حكمي . حرج است تحليل قرار گيرد قاعده نفي عسر و

حاليه در مقام تبيين بحث و استخراج . شود شود و حكمي غير حرجي جايگزين مي عسرت و شفقت ببار آيد، آن حكم برداشته مي

شود و سپس ارتباط آن با قاعده لاضرر مورد  ضيح داده ميحكمي كلي و مفروض براي مسأله مورد بحث بدواً مفهوم و مباني آن تو

بررسي واقع خواهد شد تا در مقام تعارض و پانزدهم دو حكم ترجيح يكي از دو قاعده مورد بررسي واقع شود و سپس در بند 

بيني  وجيه نظريه حادثه پيشتواند بعنوان قالب مناسبي از نظر منابع فقهي در جهت ت شود كه آيا قاعده مزبور مي آخر نتيجه گيري مي

  نشده باشد يا خير؟ 

در خصوص معناي قاعده مزبور چه در كتاب لغت و چه در منابع فقهي  : نظريه نفي عسر و حرج در فقه اماميه -الف

اده اي شده است كه شايد اشاره به آنها موجب اطناب كلام گردد فلذا به اختصار نظر مشهور در اين خصوص توضيح د تعابير عمده

اي از كتابها  طور در پاره همين) 242، ص1348دهخدا، . ( اند در لغت عسر را به مفهوم تنگي و سختي و ضيق معني كرده: شود مي

در آياتي از قرآن مجيد نيز عسر به مفهوم دشواري و خلاف يسر معني . اند عسر را به مفهوم دشواري و ضيق و نقيض يسر دانسته

). 7، 65طلاق، (بعد عسر يسراً ... سيجعل ا: و يا آيه شريفه)  186  ،2 بقره، (بكم اليسر و لايريد يكم العسر .. ير يد ا: شده است مثلاً

اند و گاه نيز آن را به مفهوم  اما در خصوص مفهوم حرج از نظر لغوي آن را به مفهوم خيره شدن چشم و تنگ دل شدن معني كرده

... ليس علي الضعفاء و لاعلي المرضي و لا علي الذين لايجدون ماينفقون حرج أذا نصحوا ا« : هاند مثلاً در آيه شريف گناه معني كرده

؛ حرج به معني گناه استفاده شده است اما در اصطلاح فقهي مفهوم عسر و حرج اينست كه هر گاه از اجراي حكمي »و رسوله

سوره مباركه حج  78كه خداوند متعال در آيه  همچنان .شود  تنگي اتفاق افتد در نتيجه آن شخص از اجراي تكليف معاف مي

شود اينست كه با توجه به تعبير فقهي از قاعده  كه دراينجا مطرح مياما سئوالي» ...ما جعل عليكم في الدينِ من حرجٍ « : فرمايد مي

شخص به تبع آن معاف شود؟ در نفي عسر و حرج ميزان عسر و حرج بايد تا چه حدي باشد تا مشمول قاعده مزبور قرار گرفته و 

اي باشد كه عادتاً قابل تحمل نباشد تا  مقام پاسخ بايد گفت كه مطابق نظر مشهور در اين زمينه دشواري و مشقت بايد بگونه

  )215، ص1374، محمدي. (مشمول قاعده قرار گيرد
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بهتر مدرك قاعده نفي عسر و حرج است كه بار باشد، مباني و منابع و به تعبير نكته ديگري كه ذكر آن خالي از فايده نمي 

شود تا با توجه به توجيه اهميت قاعده موصوف، تحليل  اي از منابع و مباني اصلي قاعده مزبور اكتفا مي به اختصار به ذكر پاره

  : اصلي و نهايي از آن استنباط گردد

. اند ت متعددي به بحث عسر و حرج پرداختهدر قرآن كريم آيا :قرآن يكي از منابع اصلي قاعده موصوف كتاب است. 1

همان  286سوره مباركه بقره، آيه  185تا  183سوره مباركه مائده و آيات  6سوره مباركه حج، آيه  78بعنوان مثال آيات مباركه 

و حرج از نظر دهنده اهميت نفي عسر باشد كه نشان مي... سوره مباركه توبه و  93و  92سوره مباركه نور، آيات  61سوره آيه 

  . شارع حكيم است

آيا در ميان احاديث نيز بحث نفي عسر وحرج و عدم تكليف مالايطاق جايگاهي دارد؟ پاسخ مثبت است و ادني  :سنت. 2

) ع(در شرح غررالحكم از قول حضرت علي : دهنده نفي مشقت و عسرت از مكلف است، بعنوان مثال دقتي در ميان احاديث نشان

يعني سختگيري كردن اخلاق را فاسد و برعكس سهل گرفتن باعث » العسر يفسد الاخلاق، السهلُ يدر الارزاق«: نقل شده است كه

كه مفهوم آن » بعثت بالحنيفيه السمحه السهله«: نقل شده است) ص(يا در حديث نبوي مشهور از پيامبر. گردد روان شدن روزي مي

. ( ام فلذا عسر و حرج منافات با فلسفه مقتضاي اين دين خواهد داشت وث شدهاينست كه من براي دين حنيف آسان و سهل مبع

  )133، ص1335شفايي، 

رفع عن امتي تسعه امور، الخطاء و والنسيان ) ص...(قال رسول ا«: قال) ع...(عن ابي عبدا: طور است حديث رفع حكم همين

» مالا يطيقون« بنابراين منطوق اين حديث نيز با عبارت    » .... .و مااستكرهوا عليه و مالا يعلمون و مالا يطيقون و ما اضطروا اليه و 

و بنا ( نيز احكام حرجي ) ع(بنابراين احاديث وارده از معصوم. با طاقت متعارف انسان دارد را نفي نموده است آنچه را كه منافات

  . كند را نفي مي) بر مدعا موضوعات حرجي

يكي ديگر از مباني استنباط احكام شرعي اجماع است اما آنچه مسلّم است از منظر اماميه، اجماع در صورتي  :اجماع. 3

در فرضي كه مبناي اجماع فقها دليل عقلي و يا فقهي باشد و براساس آن . شود كه كاشف از رأي معصوم باشد مي حجت محسوب

باشد، چرا كه فقهاي ديگري بايد مستقلاً آن دليلي را كه  حكمي استنباط شده باشد چنين اجماعي از حجيت لازم برخوردار نمي

حكم شرعي را از آن استخراج كنند چرا كه در اين حالت فهم و احتياط هر  مبناي اجماع واقع شده مورد بررسي قرار داده و

بنابراين ادعاي اجماع در خصوص نفي . تواند حجت و معتبر باشد مجتهدي فقط براي خود او حجت است و براي ديگران نمي

از طرف ديگر چون اكثر . است باشد چرا كه دليل بر اجماع همان آيات و روايات اشاره شده جعل حكم حرجي چندان مقبول نمي

  ) 63-72، صص1386محقق داماد، . ( اند ادعاي استقرار چنين اجماعي مشكل و مورد ترديد است علماء به آن اشاره نكرده
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تواند به دو دليل بناي عقلاء و قاعده لطف  در اثبات مبناي عقلاني بر نفي قاعده عسر و حرج بطور خلاصه مي :عقل. 4

اين نكته كه اگر عسر و حرج ناشي از يك تكليف شرعي، خارج . نكه خواسته باشيم اين دو مبنا را تشريح نماييمآ بي. تمسك نمود

توان ايراد نمود كه مراد از تكليف در مانحن فيه، تكليفي است كه  شود، اگر چه بر اين مطلب مي از طاقت انسان باشد، برداشته مي

شود فلذا در  عادتاً سخت است فلذا موجب قرار گرفتن مكلف در مضيقه و تنگنا مي در محدوده طاقت بشر است اما تحمل آن هم

 . اين موارد به دليل عقل بايد چنين حكم تكليفي قبيح دانسته شود

گذار ايشان نشان  بررسي قوانين موضوعه و سير تاريخي روند تحول قانون : نظريه نفي عسر و حرج در قانون ايران -ب

گذار به دور نمانده و بلكه بعكس در مواردي با مباني توجيهي توضيح داده شده، صريحاً يا  مزبور از منظر قانوندهد كه قاعده  مي

تلويحاً مورد استناد قرار گرفته است اما جايگاه ثبوت و تجلي قاعده مزبور بيشتر در دو مبحث نكاح و اجاره است اگر چه در ساير 

  : شود خورد لهذا دراين راستا به اهم موارد درمتون قانوني اشاره مي چشم ميهايي از آن به  متون قانوني نيز رگه

گذار ما در طي تاريخچه تدوين حقوق مدني به  توان اشاره نمود اينست كه قانون آنچه بالاجمال مي: در بحث خانواده - 1

الطلاق بيدمن اخذ « نبوي مشهور حق طلاق براي زنان بعنوان يك قاعده فراگير توجهي نداشته است چرا كه براساس حديث 

هايي اساسي در جهت  اما در قرن اخير فقهاي بزرگ معاصر در جهت پويا كردن فقه نوين گام. حق طلاق با مرد بوده است» بالساق

سيد محمد ... ا رسد كه اولين كسي كه در اين جهت گام برداشته است آيت پذيرش حق طلاق براي زنان برداشته است و بنظر مي

بنابراين نظر در صورت ) 88، ص1384به نقل از ارجمند دانش، . (باشد مي» ملحقاه عروه الوثقي« اظم يزدي طباطبايي در كتاب ك

رسد نويسندگان قانون مدني نيز از آن پيروي كرده و بر  كه بنظر مي» .ضرر و حرج براي زن امكان طلاق بوسيله حاكم وجود دارد

كه مضمون و مبناي اصلي مواد مزبور همانا . اند م براي زن حق طلاق قائل شده. ق 1130و  1129خلاف نظر مشهور در مواد 

اي تغييرات براي رفع  در عين حال بدين اشكال در تفاسير و تعابير از قواعد موصوف پاره. قواعد لاضرر و نفي عسر و حرج است

ود با حدوث انقلاب اسلامي و تغيير نظام سياسي، مواد ب. م. ق  1130و  1129مشكل صورت گرفته است كه مصداق باز آن مواد 

كه براي محكمه ثابت  در صورتي: به شرح ذيل اصلاح گرديد. م.ق 1130موصوف چندين بار دچار تحول گرديد؛ اولين بار ماده 

مايد و در تواند براي جلوگيري از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق ن شود كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج است، مي

شود، با توجه به ابهام در مفهوم عسر و حرج و گستردگي مصاديق آن و در  صورت ميسر نشدن، به اذن حاكم شرع طلاق داده مي

به شرح ذيل اصلاح . م.ق 1130ماده  1370عين حال باز بودن دست دادرس در تشخيص و انطباق مصاديق عسر و حرج در سال 

تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق بنمايد، كه  باعث عسر و حرج زوجه باشد وي مي كه دوام زوجيت در صورتي. گرديد

قانون مدني مصاديق عسر و حرج  1130بموجب قانون الحاقي يك تبصره به ماده  1381با توجه به همان ايراد سابق مĤلاً در سال 

بوجود آمدن وضعيتي كه : موضوع اين ماده عبارتست ازعسر و حرج : تبصره. گذار در بحث خانواده مشخص گرديد توسط قانون

موارد ذيل در صورت احراز از سوي دادگاه صالح از . ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد

  . شودمصاديق عسر و حرج محسوب مي
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باز عسر و حرج داراي مفهومي عام و فراگير بوده رغم تصريح به مصاديقي از عسر و حرج  مطابق ماده و تبصره مزبور، علي

تواند قهري و خارج از اراده مرد باشد كه دليل اين امر تواند شامل عوامل مختلفي شود و حتي ميو سبب ايجاد آن در خانواده مي

  )95،  ص1384ارجمند دانش، . (باشد] مشقت[تواند اطلاق ماده موصوف به سبب محوري بودن موضوع دوام زندگي با مي

شايد بتوان بعنوان مصداق بارز عقود مستمر كه همراه بازايش نيازها و تحولات اجتماعي بوده و  :ساير موارد قانوني - 2

گذار را ناگزير از مداخله نموده است عقد اجاره را نام برد كما اينكه بررسي روند تحولات  مستقيماً از اين عوامل متأثر شده و قانون

رغم وجود مقررات قانون مدني، با پيشينه مستحكم فقهي، تدوين مقررات روابط موجر و مستأجر  ز مويد آن است عليگذار ني قانون

گذار به تبع تحولات اجتماعي  با تأسيسهايي تا حدودي بديع، خود مويد اين مطلب است كه قانون 1376و  1362، 1356، 1339

ز مشكلات ناشي از آن در اين رابطه حقوقي دخالت نمود و بعضاً الزاماتي را بدون و برو... غير مترقبه اعم از اقتصادي، سياسي و 

بها  تعديل اجاره: خواست طرفين و در زمان حيات عقد و يا پس از آن بر طرفين تحميل نموده است؛ مصداق بارز اين مداخله

و يا عدم تخليه بعلت عسر و حرج مستأجر  1356قانون سال  4رغم ميل باطني يكي از اطراف عقد و با شرائط مقرر در ماده  علي

باشد امري كه كاملاً برخلاف قاعده تسليط و وصف اطلاق و انحصار مالكيت بود  و تبصره آن مي 1362قانون سال  9بموجب ماده 

  . وضع شده بود) جنگ و مهاجرتهاي ناشي از آن (و صرفاً بدليل شرائط استثنايي 

به تصويب رسيد؛  1364نيز كه در سال  1362سال . م.م.ر. ق 9ون الحاق يك تبصره به ماده توان به قاندر همين راستا مي

دهنده همه موارد موصوف نشان. سال منع گرديد 5اشاره نمود كه امكان تخليه اماكن آموزشي به سبب بروز عسر و حرج بمدت 

شود كه نقش و اعتبار قاعده نفي و عسر و حرج  مي پذيرش قاعده عسر و حرج به دليل حادث شدن بحرانهاي اجتماعي غيرمترقبه

قانون  7توان به آن اشاره نمود؛ ماده قانون ديگري كه مي. رساندرا بعنوان يك مبناي توجهي اوضاع و احوال غيرمترقبه به تثبيت مي

كننده زيان  ستي جبراندر هر صورت جبران زيان بايد بنحوي باشد كه موجب عسرت و تنگد«مسئوليت مدني است كه براساس آن 

بنابراين . نمايد كننده زيان اشاره مي كه باز صراحتاً به جبران زيان با قيد عدم ملازمه آن با عسرت و تنگدستي جبران.... » . نباشد

موقع با  گذار ما هر توان باز با توجه به مباني، مفهوم و قلمرو قاعده موصوف اين نكته مهم را استنباط نمود كه شارع و قانونمي

حكم يا موضوعي ضرري يا حرجي مكلّف را مواجه ديده است با توجه روح حاكم بر تشريع احكام در رفع با دفع مانع داشته 

  . است
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  :نتيجه گيري

الملل و چه در حقوق داخلي و فقه نشان داد كه هر كدام از آنها قسمتي از حقيقت  بررسي هر يك از مباني چه در نظام بين

باشد، بنابراين يافتن مبناي مستحكم خصوصاً با توجه به مباني توجيهي در حقوق خود به دنبال دارد اما واجد اشكالاتي مي را با

تحليل مبناي توجيهي با استفاده . تواند كارگشا باشد غرب كاري دشوار خواهد بود اما در عين حال ابتنا بر مباني حقوق داخلي مي

گونه كه در حقوق  نيت همان ابتناي بحث بر تئوري حسن. با اشكالاتي مواجه گرديد كه اشاره شد از اراده مشترك و شرط ضمني

تواند در حقوق ايران كارگشا باشد، وانگهي تئوري  اي كشورهاي اروپايي خصوصاً فرانسه بر آن تأكيد شده است نيز نمي پاره

اما دو قاعده لاضرر و لاحرج، با تحليلي كه از . د واقع شده استدانان و دكترين همان كشورها نيز مورد انتقا موصوف توسط حقوق

. توانند به نوبه خود در جهت مبناي توجيهي مورد تمسك دادرس قرار گيرند مفهوم، كاركرد و قلمرو هر يك از آنها ارائه گرديد مي

تواند  و حرجي كاربرد دارند يا مي اما سئوال اساسي اين نكته است كه آيا دو قاعده موصوف صرفاً در جهت نفي احكام ضرري

جعل حكم را از آن استنباط نمود؛ اگرچه نظر مشهور بر نفي جعل حكم توسط قاعده مزبور بود اما بررسي مصايق نشان داد كه 

مين حق نيز ه. اند اي از اساطين فقه با تمسك به دو قاعده موصوف به جعل حكم نيز اقدام نموده گذار و حتي پاره شارع و قانون

هاي اصيل و وزين بوده  است و پويايي فقه خصوصاً در فقه اماميه با انعطاف در مسائل روز و مستحدثه و با اتكا بر چارچوب

توان با اتكاء بر قواعد موصوف امكان فسخ، تعليق يا تعديل  بيني نشده در قرارداد مي بنابراين در صورت بروز حادثه پيش. است

حال حسب مورد يا اجراي قرارداد صرفاً متعسر گرديده ولي ضرري از آن بر متعهد متصور نيست . ار دادقرارداد را مورد تشريع قر

فراهم است كه در حالت اول قاعده لا حرج، در ) عسرت و ضرر(يا صرفاً ضرر وجود دارد و عسرت نيست و يا هر دو فرض 

توان مورد تمسك قرارداد و  حرج تغيير در تمسك را ميفرض دوم قاعده لاضرر و در فرض سوم و در صورت تداخل لاضرر و لا

البته در اين راه نبايد . بيني نشده را مورد حكم قرارداد امكان تعديل يا فسخ يا ساير آثار قابل تصور در خصوص تئوري حادثه پيش

توسل به تئوري موصوف با توجه به  هاي واهي فراهم نمود، بلكه تمسك و راه افراط پيمود و امكان تزلزل در قراردادها را به بهانه

امري . مباني اعلامي در فروضي است كه چاره و علاج ديگري در راستاي رعايت اصل لزوم و التزام  به مفاد قراردادي فراهم نشود

دهد  ار ميهايي كه يك طرف آن دولت است و بهانه تعديل را به پيمانك اي قراردادها خصوصاً پيمان كه گاهاً و متأسفانه در پاره

مورد تمسك و سوءاستفاده شده است؛ لذا موضوع بحث در جائيست كه بر دادرس محرز و مسلم شود كه اجراي تعهد قراردادي 

  . تكليفي شاق يا ضرري ناروا بر متعهد فراهم خواهد ساخت
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